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  کابليان با خون می نويسند

) ۵٢( 
 روزھای دشواری را از سر گذرانديم

يم. تۀ چار به سر برديم را در کار١٣٧٣زمستان سال  ی تنظ ود ول وه جنگِ کوچه به کوچه کمی آرام گرفته ب ا از ک ا  ھ ھ

ۀ  خانوادۀ عروسم که دو سرک بالاتر از ما زندگی می. سنگرکنی و موضعگيری ادامه داشت. زدند راکت می کرد، حادث

ھيد ساختپدر پير شان در اتاق منزل بالا خواب بود که دو راکت راساً در ھما. بدی را ديد . ن اتاق اصابت کرده او را ش

  . کردند دو دخترش که خواھران عروسم بودند، با ما زندگی می

رديم١٣٧۴در بھار  اه ب رار داشت پن ين .  خانۀ ما ھم راکت خورد و ھمه به خانۀ دامادم که در نزديکی خانۀ ما ق جنگ ب

ی خلاص ئمواد غذا. ۀ دامادم محبوس مانديمخان روز در ١۵ما سه فاميل . ھای حرکت محسنی و وحدت شروع شد تنظيم

  . توانستيم حتی اريکين را روشن کنيم خورديم و نمی شده بود و فقط روزی يک بار نان می

ردد انتر گ شناب آس ه ت د ب راد . بالاخره داماد و پسرم و خسربرۀ پسرم تصميم گرفتند ديوار را سوراخ کنند تا رفت و آم اف

د. ينجا کسی استانگ دانستند که درتفنگدار از صدای بيل و کل ر کردن ا في ه دروازۀ م ا داشکه ب د و ب نيده . آمدن ه ش ا ک م

د، دروازه : کشند، لذا صدا کردم بوديم در افشار ھر کس دروازه را بر روی افراد مسلح باز کند او را می فير را بس کني

ده و شروع تم. ھا را دور و دروازه را باز کرديم با زحمت سنگ. کنيم را باز می ده ش نج حويلی پراگن ام افراد در ھر ک

شير در دست داشت. ھای عجيب و وحشتناکی داشتند چھره. به کشيدن چرس کردند ان شم ين شان يکی . يکی از آن در ب

  . ھم منصور برادر حاجی سلطان آمر حوزۀ يازدھم آن وقت بود

ا در . دا عصبانی شوندکردم که مبا با آنان با بسيار نرمی و حتی عذر و زاری صحبت می ه م رديم ک ان قصه ک رای آن ب

رايم گفت. خواھيم به طرف شھر برويم ايم و می اينجا بند مانده ود، ب ه سرگروپ ب ام ک ما را از : ھمين منصور ن شب ش

اره. فوراً دانستم که اينان به دختران نظر بد دارند. دھيم، يک زينه ھم با خود بگيريد گردنۀ سخی انتقال می تم ای ن چ داش

ستيم گفتند، شما در اينجا عيش داريد، آرام افتاده. و ھيچ چيزی نگفتم شنه در جنگ ھ نه و ت ا گرس د، م رايش . اي از دور ب

م: ام را نشان دادم و گفتم خانه م داري ه طرف . ببين، آن خانه از ما است و در آن ھر چيزی است، مرغ ھ ا ب ان يکج ا آن ب

ھا را  دزدان تمام مرغ. حوزۀ دھم که آمرش عمراخان جمعيتی نام داشت، چور شده بودخانه رفتيم که قبلاً به دست افراد 

  . حويلی پر از پرِ مرغ بود. يک ديگ پر از برنج و مرغ در صحن حويلی بالای ديگدان قرار داشت. کشته بودند
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تم ردم و گف از ک ود، ب واد غذايی در آن ب د: با عجله اتاقی را که م د و بگيري ان پوش توشک. بيايي اره  آن ا برچه پ ا را ب ھ

د م روغن گرفتن داری ھ د، مق ی. کردند و آن را پر از برنج نمودن ا جمعيت واد غذاھای م ب داری م ا مق ه، ب ی ئسلح از خان

يس صاحب ئر«: آمد و دستانم را بوسيد و گفت ھمين لحظه فردی نزديکم بيرون شدم تا به طرف خانۀ دامادم بروم که در

ا فراموش نمی خان ھستم، ما خوبی گل سلام و عليک، من برادر آقا ل م رادرم و فامي ه ب يم ھای شما را ب راست » ...کن

ستند، خو، چطور ھستي: آورم، فقط برای نجات اولادھايم گفتم خان را به ياد نمی گل بگويم تا امروز آقا ل خوب ھ د، فامي

رده : گفت! برادر، فقط ما را از اينجا بکش: چه امر و خدمتی؟ گفتم: آقا گل خان خوب است؟ او پرسيد من خودم چيزی ک

  . درست است: گفتم. گيرم تا او کاری کند صاحب تماس می توانم، ولی با آمر نمی

ا: تماس گرفت و گفت» صاحب«او با آمر  ستند کمک ش ط اگر ھزاره ني ان، فق لا ده پس ش ستند ب ر ھزاره ھ د و اگ ن کني

ه است، : برايش گفت» صاحب« آمر. برادر آقا گل خان در جوابش گفت، نه از خود ما ھستند. رھای شان کنيد اينطور ک

زديک. آيد تا آنان را انتقال دھد سازی می يک کاماز در پھلوی فابريکۀ يخ ر ن ر و دار يک نف م به ياد دارم که در ھمين گي

ت انی گف ه صورت پنھ د و ب شويد، زود خود را بکشيد: آم ه . معطل شب ن راد ک د اف ورد نيت پلي ه حدسم در م ستم ک دان

از می. دختران بود درست است ال  عمراخان آمر حوزۀ دھم برای ما مشوره داد که چون موتر کام امان و م ام س د، تم آي

م خو. قيمتی تان را بياوريد و با خود انتقال دھيد م و من ھ ل را آوردي ی سه فامي يای قيمت ام اش م تم ه کمک ھ دم و ب ش ش

ر. منتظر کاماز مانديم، ولی موتر نيامد ا آم وتر » صاحب« عمراخان ظاھراً مخابره کرد و ب ه م ار دوم تماس گرفت ک ب

  .چه شد

محبس تا تانک تيل آيد، آنان را از طريق  نبود و قومندان بابه جلندر گفت که کاماز نيست موتر خورد می» صاحب«آمر 

ا وحدتی. دھمزنگ انتقال دھيد ين شان صورت  در ھمين اثنا افراد عمراخان ب د و زد و خورد ب ری پرداختن ه درگي ا ب ھ

  .گرفت

وديم ده ب ه وحشت زده ش ا ھم د. م ود را نجات دھي ط خ د، فق امان نگردي شت س ت پ د و گف ان آم ه در آن . عمراخ اقی ک ات

ل  سامان اھا را گذاشته بوديم، قف د؛ کالاھای ت رايم داد و گفت بروي د آن را ب رده کلي د ک ه آرام ش ن امانت است، وضع ک

  . ھا را ببريد يد و آنئبيا

ود. دو سه روز بعد وقتی آمدم تا کالاھا را ببرم، ديدم اتاق خالی خالی است. ما از آنجا رفتيم م نب ال ھ ستم . يک توته م دان

امان .  به خاطر ترساندن و بيرون کردن ما ھمه ساختگی و دروغ بودکه کاماز نيامدن و فير و فيربازی عمراخان باقی س

ود ه . خانه را به اين خاطر نبردم که تمام وسايل سره و خوب از دست رفته ب ری خان ر گي رای خب ی ب ار ديگر وقت ی ب ول

  .آمدم، ديدم خانه کاملاً خالی است و دزدان حتی دستاس و ھاون را ھم با خود برده بودند

 

 


